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  )2عربي ( 4تا  1درس   )۱۳۹۰آبان ماه ( ۱آزمون    

  :عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجم‗ أو التعريب أو المفهوم  
  »:اِعلم أنّ قولاً معروفاً و مغفرة خير من صدق‗ يتبعها أذیً!«  - 1

  ی توأم با آزار و اذيت است! كردن بهتر از صدقه ) هان كه سخن خوب و بخشش۱

گاه باش ۲   كه بهتر از صدقاتی كه آزار و اذيت را به همراه دارند سخن معروف و آمرزش است!) آ

  ای است كه به دنبال آن آزار باشد! ) بدان كه يک سخن پسنديده و يک عفو، بهتر از صدقه۳

  ايست كه آزار و اذيت را در پی دارد! دانی كه سخن شناخته شده و آمرزش برتر از صدقه ) آيا می۴

  »:لبيت الذّي له بابان، يدخل الإنسان من أحدهما و يخرج من الآخر!الدنيا كا«  - 2
  شود! شود و از ديگری خارج می ها داخل می ايست كه دو درب دارد، انسان از يكی از آن ) دنيا مانند خانه١

  ود!ش گردد و از درب ديگری خارج می ها وارد می ايست با دو درب، كه انسان از يكی از آن ) دنيا چون خانه٢

  شود! گردد و از ديگری خارج می ها داخل می ) دنيا همانند آن خانه است كه دو درب دارد، و انسان از يكی از آن٣

  آيد! ب ديگر بيرون میرگردد و از د باشد، انسان از يک درب وارد می ايست كه دارای دو درب می ) دنيا بسان خانه٤

  »:هو من نعم االله ينفعه في حياته!العقل أفضل شيء أعطاه االله إلی الإنسان، و «  - 3
  كند! ) برترين نعمت خدا عقل است كه به انسان بخشيده است و او از آن در زندگی خود استفاده می١

  شود! مند می دهد، و با آن در زندگی خود از نعمت الهی بهره ) عقل برترين چيزهاست كه خداوند به انسان می٢

  رساند! های خداوند است و به او در زندگی سود می بخشيده عقل اوست كه از نعمت برترين چيزی كه خداوند به انسان) ٣

  رساند! های خداست كه به او در زندگيش سود می به انسان عطا كرده است، و آن از نعمتآن را ) عقل برترين چيزی است كه خداوند ٤

  »:ات القتال!انطلق الناس لتهنئ‗ المجاهدين لمّا انتشرت أخبار انتصارهم في ساح«  - 4
  سوی مجاهدان روانه گشتند تا انتشار خبر پيروزی آنان را در ميادين رزم تبريک بگويند! ه) مردم ب١

  ها روانه گشتند! ) مردم وقتی اخبار موفقيت مجاهدين را در ميادين رزم شنيدند برای تبريک گفتن به آن٢

  ها روانه گشتند! سوی آن هم برای تهنيت گفتن بهای جنگ پخش شد، مرد ) وقتی خبر موفقيت مجاهدين در ميدان٣

  ها روانه شدند! های نبرد منتشر شد، مردم برای تبريک گفتن به آن خبار پيروزی مجاهدان در ميدان) هنگامی كه ا٤

  »:ه لأنهّ كان قد وقع في بئر عميق‗!يمخي حيواناً يشعر بألم شديد في قدساعد أ«  - 5
  كه در پاهايش احساس درد شديد داشت زيرا او در چاه عميق افتاده بود!) برادرم، حيوانی را مساعدت كرد ١

  كرد! رد شديدی را در پاهايش به دليل افتادن در دام عميق احساس می) حيوانی را برادرم كمک كرد كه د٢

  !كرد برادرم مساعدت كرد، زيرا او دچار دامی عميق شده بود ) حيوانی را كه احساس درد زيادی در پايش می٣

  كرد زيرا او در چاهی عميق افتاده بود! ) برادرم به حيوانی كمک كرد كه درد شديدی در پاهايش احساس می٤

  في السؤال: ير المناسبغعيّن ». س بعد أن طالعوه بدقّ‗رفهم الطلب‗ الد«  - 6
  فهم الطلب↨ بعد مطالعته؟) ما ٤  الدرس بعد مطالعته؟ فهموا) من ٣  ) متی طالع الطلب↨ الدرس؟٢  ) متی فهم الطلب↨ الدرس؟١

  »:آورد! دا را بخواهد بيشتر به آن روی میكس خ نماز بهترين راه برای نزديكی به خداوند است، هر«  - 7
كثر!يلاة أحسن الطر) الص١   ق للتقرّب إلی االله، من أراد االله يقُبل عليها أ

  راً!من طلب االله اهتمّ بها كثيلاة أحسن الطريق للمجاورة من االله، ) إنّ الص٢

كثر!يلاالله، و الذّي أراد االله أقبل ع الصلاة أفضل الطريق للإقتراب من) ٣   ه أ

  ين يريدون االله يهتمّون به كثيراً!) أفضل الطرق للتقرّب إلی االله الصلاة، و الذ٤ّ

  »:توانيم بسياری از آيات و متون قرآنی را بفهميم! با خواندن كتب عربی می«  - 8
  !يات و المتون في القرآن بتلاوة الكتب العربيّ ) استطعنا فهم الكثير من آ١

كثر من الآيات و المتون في القرآن بقراءة الكتاب العربيّ ٢   !) نستطيع درك أ

  ↨!↨ بقراءة الكتب العربيّ ) نستطيع أن ندرك كثيراً من الآيات و النصوص القرآنيّ ٣

  ↨!ة الكتب العربيّ ) قد استطعنا أن نفهم الكثير من الآيات و النصوص القرآنيّ↨ بتلاو٤



 آزمون عربي ٦٠  10   

  :عيّن الصحيح في التشكيل  
  »:سمعت إمامنا يطلب من الشباب التمسك بالحري‗ و القيم الانساني‗!«  - 9

يَّ  ) يطُلْبُِ ۱ باَبِ ـ الحُرِّ يَّ ) إمَامُ ـ يطَلْبُُ ـ التَّمَسࠩ ۲    ِ↨ ـ القَيمِْ ـ الشَّ   ↨ِ كُ ـ الحُرِّ

باَبِ ـ التَّ ۳ يَّ ۴  كَ مَسࠩ ) سَمِعْتُ ـ إمَامَناَ ـ الشَّ كَ ـ الحُرِّ   ِ↨ ـ القِيمََ ـ الإنسَْانيَِّ↨ِ ) التَّمَسَّ

  »:تعجّبنا حين شاهدنا زميلنا يتفسح في مكانه و يجلس أخاه إلی جانبه!«  -10
حُ ـ يجَْلسُِ ۱   ) زَمِيلَ ـ يتَفَْسِحُ ـ يجُْلسُِ ـ أخََاهُ ۲    ) حيَنَْ ـ شَاهدَْناَ ـ يتَفََسِّ

بَ ۳ حُ ـ يجُْلسُِ ـ جاَنبِِ ۴    ـ شَاهدََنا ـ زَمِيلنَاَناَ ـ حِينَ ) تعََجَّ   ) شَاهدَْناَ ـ يتَفََسَّ

  »:فلتين و جعلت تمرة في فم كلّ منهما فرضي االله عنها!ذهبت الامّ إلی الط«  -11
  ) الطِّفْلتَيَنِ ـ تمَْرَةً ـ كُلٍّ ـ مِنهُْمَا۲    ) جعََلتِْ ـ تمَْرَةً ـ كُلِّ ـ االلهُ ۱

  ) ذَهبَتِْ ـ الامُࠩ ـ جعََلتَْ ـ تمَْرَةٍ ۴    لتَيَنَ ـ فمَِ ـ رضَِیـ الطِّفْ  ) الامُࠩ ۳

  :عيّن الصحيح في الإعراب و التحليل الصرفي  
  »:إنْ تعمل الحسنات يذُهبن سيّئاتك!«  -12

  ) يذهبن: للغائبات ـ مزيد ثلاثي من باب إفعال ـ متعدٍّ / فعل و فاعله ضمير النون البارز، و الجمل↨ فعلي↨۱

  المستتر، و الجمل↨ فعلي↨» أنتِ «عمل: مضارع ـ للغائب↨ ـ مجرّد ثلاثي ـ معرب / فعل و فاعله ضمير ) ت۲

  ) سيّئات: اسم ـ جمع سالم للمؤنث ـ معرّف بالإضاف↨ ـ معرب ـ منصرف / فاعل و مرفوع بالضم↨ الظاهرة۳

  به و منصوب بالفتح↨ الظاهرة ول) الحسنات: جمع سالم للمؤنث ـ معرّف بأل ـ معرب ـ ممنوع من الصرف / مفع۴

  »:الراضي عن نفسه لا يحُبّه أحد في الدنيا و الآخرة!«  -13
  و الجمل↨ فعليّ↨» أحد«/ فعل مرفوع، و فاعله  مزيد ثلاثي من باب إفعال ـ متعدٍّ ) يحُبّ: مضارع ـ للغائب ـ ۱

  / مبتدأ و مرفوع تقديراً ) الراضي: اسم ـ مشتق و اسم فاعل ـ معرّف بأل ـ مقصور ـ ممنوع من الصرف ۲

  ) أحد: مفرد مذكّر ـ جامد ـ معرّف بالإضاف↨ ـ معرب ـ منصرف / فاعل و مرفوع، و الجمل↨ فعلي↨۳

۴ ً    بحرف الجرّ ) الدنيا: اسم ـ مفرد مؤنثّ ـ مشتق ـ معرب ـ منقوص / مجرور محلاّ

  »:الباحثون يتوصّلون إلی النظرياّت التّي تفيد الإنسان!«  -14
  سم ـ موصول خاص ـ للمفرد المؤنثّ ـ معرف↨ ـ مبني ) التّي: ا۱

  ) الباحثون: جمع سالم للمذكر ـ مشتق و اسم مفعول (مصدره: بحث) ـ معرب۲

  ـ معرّف بأل ـ معرب ـ منصرف / فاعل و مرفوع بالألف ) الإنسان: اسم ـ جامد۳

  بثبوت نون الإعراب) يتوصّلون: مضارع ـ للغائبين ـ مزيد ثلاثي من باب تفعيل / فعل مرفوع ۴

  »:تلك الحادث‗ لمّا حدثت انفصلت أجزاء المادّة!«  -15
  ) حدثت: للغائب↨ ـ مجرّد ثلاثي ـ لازم ـ مبني / فعل و فاعله ضمير التاء البارز، و الجمل↨ فعلي↨۱

ً ـ ة للبعيدة ر) تلك: اسم ـ إشا۲   ، و الجمل↨ اسمي↨معرف↨ ـ مبني علی الفتح / مبتدأ و مرفوع محلاّ

  المستتر» هي«ي للمعلوم ـ مبني / فعل و فاعله ضمير نبثي من باب انفعال ـ مفصلت: ماضٍ ـ مزيد ثلا) ان۳

  مشبّه↨ ـ نكرة ـ معرب / فاعل و مرفوع مفرده: جزء، مذكّر) ـ مشتق و صف↨) أجزاء: اسم ـ جمع تكسير (۴

  جواب عن الأسئل‗ التالي‗:عيّن المناسب لل  
  فرعي‗ للإعراب:س‗بعلام» فلسطين«عيّن كلم‗   -16

  ) فلسطين أرض مقدّس↨ لجميع المسلمين في العالم!۲  ) شاهدت فلسطين و أطفالها يهاجمون الغاصبين!۱

ر في القادم إنفلسطين ) ۴  ) علی فلسطين أن تقف أمام أعدائها الظالمين!۳   االله تعالی! شاء  سوف تحُرَّ

  :تقديريّ‗عيّن ما كلّ علامات الإعراب فيه   -17
  ـ الأغنی ) النبيّ ـ الهدی ـ الذّي۲    اعيـ أذی ـ كسری ـ الس) الوالي ۱

  قوی ـ الفتی ـ الأذی ـ ليلی) الت۴    ) جنّتان ـ قويّ ـ المرضی ـ التأني۳ّ
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  للفراغات: غير المناسبعيّن ............».  ـ............ المجدّون في أداء واجبات إخوتـ« ............   -18
  ) أنتم / هم / كم۴  نحن / كم / نا )۳  / هما / همهم  )۲  ) أنتم / ها / هنّ ۱

  عيّن الصحيح للفراغات:». شمسنا الذهبيّ‗ التّي ........... نهارنا، و ........... من مظاهر قدرة االله!«............   -19
رين / هي۲  ر / هو) ذلك / تنوِّ ۱ ر / هي۳  ) هذه / تنوِّ ر / تلك۴  ) تلك / تنوِّ   ) هذا / ينوِّ

  :معرف‗» ما«ميّز   -20
  ما هو سبب حزنك! ) امُّي؛۲    صبروا علی ما حدث لكم!) ا۱

  ) إلهي ما جعلت للشيطان عليّ سبيلاً!۴    ) لمِ ما سألتني سؤالاً مفيداً!۳

  ميّز الصحيح:  -21
  و الحقّ أن يدُافع عن حقّه!) علی ذ۲  الذّين كانوا في المجلس!) ساعدني الحاضرين ۱

  ) الراحمين هم الذّين يرحمون النّاس في جميع الأحيان!۴  ء و شرب منه!ين بالماهذا العطشان الكفّ ) ملأ ۳

  عيّن المعرّف بالإضاف‗: ».ضوان، يعطي كلّ ما يشاء و هو صاحب الجود و الإحسان!الرحم‗ و الر ربنّا الكريم هو ذو«  -22
    ) نا ـ الرحم↨ ـ ما ـ الجود۲    ) نا ـ ذو ـ ما ـ صاحب۱

  ) ربّ ـ ذو ـ كلّ ـ صاحب۴    لّ ) ربّ ـ الكريم ـ الرّحم↨ ـ ك۳

  عيّن المزيد بزيادة حرفين اثنين:  -23
  ) يستسلمان۴  ) استمعوا۳  ) أظهِري۲  ) جاهدتم۱

  عيّن المشتقات:». هؤلاء الأولاد الصغار يلعبون لعب‗ جميل‗ في ساح‗ المنزل!«  -24
  غار ـ جميل↨ ـ المنزل) الص۴  ) الصغار ـ ساح↨ ـ المنزل۳  ) الأولاد ـ لعب↨ ـ ساح↨۲  ) الأولاد ـ لعب↨ ـ جميل↨۱

  عيّن المناسب للجواب: ............ في البيت!». أين تناولتنّ أطعمتكنّ أمس؟«  -25
  ) نتناولها۴  ) تناولناه۳  ) تناولناها۲  ها) تناولتُ ۱

  

  )2عربي ( 4تا  1درس   )۱۳۸۹(آبان ماه  ۲آزمون   

  المفهوم: عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجم‗ أو التعريب أو  
  »:استقبلني أصدقائي بحفاوة و صافحوني و قاموا بتبجيلي«  -26

  ) دوستانم استقبال گرمی از من كردند و با احترام بسيار به من دست دادند!۱

  ) رفقای من با شادی مرا بدرقه كردند و دست دادند و برای احترام به من برخاستند!۲

  من دست دادند و به بزرگداشت من پرداختند! ) دوستانم به گرمی از من استقبال كردند و با۳

  ) رفيقانی با گرمی به استقبال من آمدند و مرا در آغوش گرفتند و شروع به احترام كردن من كردند!۴

  »:العظماء في جميع البلاد يهدون أجيالهم بمشعل حياتهم«  -27
  كنند. ايی هدايت میی زندگی خود به نور و روشن ) بزرگان كشورها فرزندان آن كشور را با شيوه۱

  كنند. ها فرزندانشان را با چراغ نورانی زندگيشان هدايت می ی سرزمين ) بزرگان در همه۲

  كنند. های خود را با مشعل زندگيشان هدايت می ها نسل ی سرزمين ) بزرگان در همه۳

  های آن سرزمين است. ) زندگی بزرگان در تمام كشورها، مشعل هدايت نسل۴

  »:درين ببناء مكان مناسب لمعالج‗ هؤلاء المرضی؟ إنّ االله لا يضُيع أجرك!لمِ لا تبُا«  -28
  كند! كنی؟ قطعاً خداوند پاداش تو را ضايع نمی ی اين بيماران اقدام نمی ) چرا به ساختن مكانی مناسب برای معالجه۱

  كند! پاداش كسی را زايل نمیزنی؟ پروردگار  ) به چه علت به ايجاد جايگاهی مناسب برای مداوای بيمارها دست نمی۲

  ها نكنی؟ قطعاً خدا اجرت را پايمال نخواهد كرد! ) چرا اقدامی برای برپايی جايی مناسب برای علاج اين بيماری۳

  ها نكردی؟ خداوند پاداش تو را تباه نكند! ) برای چه تو اقدام به بنای مكان مناسب برای درمان اين بيماری۴
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  »:نا أنّ النار محُرق‗ شديداً، فتركناها محزونين!نور رأيلمّا سَجرنا الت«  -29
  گاه كه در تنور آتش روشن كرديم و متوجه شديم آتش آن سوزان است، با غم و اندوه آن را رها كرديم! ) آن۱

  ) وقتی تنور را روشن كرديم ديديم كه آتش سخت سوزان است، پس آن را با حزن و اندوه ترک كرديم!۲

  ور ساختيم فهميديم كه آتش شديداً سوزان است، پس با غم و اندوه از آن دور شديم! عله) چون آتش تنور را ش۳

  شديم! يافتيم ناچار با حزن و غم از آن دور می خواستيم تنور را روشن كنيم آتش آن را سخت سوزان می ) هر وقت می۴

  »:‗ لا نقع في فخّها!حبّ الدنيا سيف ذوحدّين، و برعاي‗ الاصُول الأخلاقيّ «  -30
  افتيم! ست، و با رعايت اصول اخلاقی در دام آن نمی ای وست داشتن دنيا چون شمشير دو لبه) د۱

  افتيم! ايست، كه با رعايت اصول اخلاقی در دام آن عشق نمی چون شمشير دو لبه ) عشق به دنيا هم۲

  شويم! يم گرفتار دام آن نمیچه رعايت اصول اخلاق را كن چون شمشيری است با دو لبه، كه چنان ) دوستی دنيا هم۳

گر اصول اخلاق را رعايت كنيم گرفتار اين دام نمی۴   شويم! ) حبّ دنيا مثل شمشيری است كه دو لبه داشته باشد، و ا

  إلی المفهوم: الأقربعيّن ...!». يا ربّ نصبتُ وجهي و مددتُ يدي «  -31
كله فقط!۱   علی االله في كلّ امُورنا! ) علينا أن نتوكّل۲  ) خلق االله الإنسان ليدعوه في مشا

  ) علی الإنسان أن يكون قانعاً في حياته و لا يطلب مساعدة الآخرين!۴  ) كلّ شيء في الدنيا لاختبار الإنسان، فعليه أن يجتهد كثيراً!۳

  »:دانيد كه خداوند با صابران است! كنيد؟ آيا نمی چرا صبر نمی«  -32
  ) ماذا لا تصبرين؟ هل لا تعرفين أنّ االله مع الصابرة!۲  الصابرين!) لماذا لا تصبرون؟ ألا تعلمون أنّ االله مع ۱

  ) لماذا لا يصبرون؟ هل لا يعلمون أنّ االله جنب الصابرين!۴  ) ما بكم أن لا يصبرن؟ ألا تعلمنَ أنّ االله مع الصابرات!۳

  »:كند صاحب اين باغ شخص بخيلی است، خطاكار است! كسی كه گمان می«  -33
  ) الذّي ظنّ أنّ صاحب هذه البستان شخص بخيل فهو قد أخطأ!۲  صاحب تلك الحديق↨ إنسان بخيل فتكون في الخطأ!) التّي ظنّت أنّ ۱

  ) الذّي يظنّ أنّ صاحب هذا البستان شخص بخيل فهو مخطئ!۴  ) هي مخطئ↨ من تظنّ أنّ صاحب تلك الحديق↨ شخص بخيل!۳

   في التشكيل: الصحيحعيّن 

  »:عب مع الأطفال!ين الأمرين، تهيئ‗ الخبز أو اللذما هو الأحب لك بين ه«  -34
  ) هوَُ ـ الأحبََّ ـ لكَِ ـ هذينَ ۲    ) لكََ ـ تهَيئِ↨ ـ الخُبزَ ـ الأطَفَالَ ۱

  ) الأحَبَࠩ ـ هذَينِ ـ الخُبزِ ـ اللَّعِبِ ۴  ) الأمْرَينَ ـ تهَيئٍ↨ ـ الخُبزِ ـ الأطفَالِ ۳

  »:لجرّ إلی التبعي‗!الأعداء لا يريدون لنا غير نهب الثروات و ا«  -35
روَاتَ ۱   ) الأعَداءُ ـ يرَيِدُونَ ـ غَيرُ ـ نهَْبٍ ۲    ) لنَاَ ـ غَيرَ ـ نهَبٍ ـ الثَّ

رَواتِ ـ الجَرِّ ۳ رَواتِ ـ الجُرࠩ ـ التَّبعَيَّ↨ِ ۴    ) يرُيدُونَ ـ نهَبِ ـ الثَّ   ) غَيرُ ـ الثَّ

  »:م‗يذهب كثير من المسلمين في شهر ذي الحجّ‗ إلی مكّ‗ المكرّ «  -36
ِ↨ ـ ۱ ↨ِ  ) شَهْرِ ـ ذِيِّ ـ الحِجَّ ↨َ ۲    مَكَّ   ) كَثيِرٌ ـ شَهْرِ ـ ذِيْ ـ الحُجَّ

ِ↨ ـ ۳ مَ↨ِ  ) المُسْلمِينَ ـ الحِجَّ َ↨ ـ المُكَرَّ   ) يذَْهبَُ ـ كَثيِرٍ ـ المُسْلمِينَ ـ شَهْرٍ ۴  مَكَّ

  عراب و التحليل الصرفيّ عيّن الصحيح في الإ: 

  »:بالمنّ لا يحترمهم المسلمون!الذّين يبُطلون صدقاتهم «  -37
۱ ُ   بطلون: فعل مضارع ـ مجرّد ثلاثي ـ لازم ـ مبني للمجهول / فعل مرفوع بثبوت نون الإعراب) ي

  ) الذّين: موصول خاصّ ـ للمفرد المذكّر ـ نكرة ـ مبني / مبتدأ و مرفوع تقديراً و الجمل↨ اسميّ↨۲

  به و منصوب بالكسر معرب / مفعول معرّف بالإضاف↨ ـ ) صدقات: جمع سالم للمؤنثّ ـ۳

  ) المسلمون: مشتق و اسم فاعل ـ معرّف بأل ـ معرب / نائب فاعل و مرفوع بالواو۴

  »:هي تقُصّر آمالها في الدنيا و هذا دليل عقلها!«  -38
  ) دليل: اسم ـ مفرد مذكّر ـ مشتق ـ نكرة ـ معرب ـ منصرف / مبتدأ و مرفوع، و الجمل↨ اسميّ↨۱

ً » تقصّر«منفصل مرفوع ـ للغائب↨ ـ معرف↨ ـ مبني / فاعل لفعل ) هي: ضمير ۲   و مرفوع محلاّ

  به و منصوب الصرف / مفعول ) آمال: جمع تكسير (مفرده: أمل، مؤنثّ) ـ نكرة ـ ممنوع من۳

  المستتر» هي«) تقصّر: مضارع ـ للغائب↨ ـ مزيد ثلاثي من باب تفعيل / فعل و فاعله ضمير ۴
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  »:طرقه، يفتح االله لك باب الجن‗!افتح الباب لمن ي«  -39
  به و منصوب ٌالصرف / مفعول ) الباب: اسم ـ مفرد مذكّر ـ جامد ـ معرّف بأل ـ معرب ـ ممنوع من۱

  ) من: اسم ـ موصول خاصّ ـ للمفرد المذكّر ـ معرف↨ / مجرور محلاًّ بحرف الجر، لمن: جار و مجرور۲

  المستتر» أنت«باب إفعال ـ معرب / فعل و فاعله ضمير  ) افتح: فعل أمر ـ للمخاطب ـ مزيد ثلاثي من۳

  المستتر، و الجمل↨ فعليّ↨» هو«) يطرق: مضارع ـ للغائب ـ مجرد ثلاثي ـ متعدٍّ / فعل مرفوع، و فاعله ضمير ۴

  »:سلمين يحَجّون بيتَ االله الحرامَ في مكَّ‗ المكرّم‗ِ كثير من الم«  -40
  مجرور بحرف الجر، و علام↨ جرّه الياء» / تسليم«و اسم فاعل من مصدر ) المسلمين: جمع سالم للمذكّر ـ مشتق ۱

  و علام↨ جرّه الفتح↨» في«الصرف / مجرور بحرف  مؤنثّ ـ معرف↨ (علم) ـ ممنوع من  مفرد) مكّ↨: اسم ـ ۲

۳ َ   حجّون: مضارع ـ للغائبين ـ مبني للمجهول / فعل مرفوع بثبوت نون الاعراب، فاعله ضمير الواو) ي

  الصرف / نعت و منصوب بالتبعي↨ للمنعوت  ف بأل ـ معرب ـ ممنوع منالحرام: مفرد مذكّر ـ معرّ ) ۴

  :‗عيّن المناسب في الجواب عن الأسئل‗ التالي 

  فيه الممنوع من الصرف: ليسعيّن ما   -41
كل عجيب↨ في حياته!١ ِ ٢  ) ألا إنّ لكلّ إنسان مشا   م آخر!) لو لم يكتشف غاليل↨ حرك↨ الأرض لكشفها عال

  ) إنّ أفضل دستور للحياة قد طرحه من هو أعلم بطبيع↨ الإنسان!٤  مس و غروبها آيات تنبّهنا بمرور العمر!) إنّ في طلوع الش٣

  عيّن الصحيح عن إعراب ما اُشير إليه بخطّ:». القصيرةالصغيرات يحفظن آيات القرآن  الطفلاتشاهدت «  -42
  و منصوب» القرآن«) فاعل و مرفوع / نعت لـ ۲  جرورو م» القرآن«) فاعل و مرفوع / صف↨ لـِ ۱

  و منصوب» آيات«به و منصوب بالكسر / صف↨ لـ  ) مفعولٌ ۴  و مجرور» آيات«به و منصوب بالكسر / نعت لـ  ٌ) مفعول۳

  فيها اسم موصول: ليسعيّن العبارة التّي   -43
  هذه السمك↨ التّي تكون في الوعاء! هر) سأترك في الن۲  عند مواجه↨ المصاعب ما نشعر بالضعف أبداً!) نحن ۱

  ) أنا آسف↨ جدّاً، لا أقدر أن أدفع لك ما تطلب منّي!۴  ) هؤلاء من يصبرون علی قضاء االله و يشكرونه!۳

  للإعراب: فرعيّ‗عيّن العبارة التّي لها علام‗   -44
كين في مجتمعنا و نساعدهم في۱   ↨ و الاستقام↨ حتّی ننجح!جاع) دخلنا في ميادين الش۲  الحياة! ) لنشاهد حال المسا

  ياطين إبعاد الإنسان عن حقيق↨ الحياة!) يريد الش۴  !اس المخلصون من االله أن يغفر لهم) يطلب الن۳

  للفراغ: الخطأعيّن ». حبّ ............ صديقيه المخلصينيُ «  -45
  ) أخوك۴  ) الأخ۳  ) أخي۲  ) أخاك۱

  :الخطأعيّن   -46
  ماء الصافي↨!يوم شاهدت حمامتان تطيران في الس) ال۲  والداي!) يوم أمس وصلت إلی البيت قبل أن يصل ۱

  ) جاء أبو تلميذتي إلی المدرس↨ و سألني عن دراس↨ بنته!۴  ) الموظفّتان فهمتا من ظاهر رئيسهما أنهّ منظمّ في عمله!۳

  عن غيره: يختلفعيّن نوع الخبر الذّي   -47
  لحجر!) إرادة الانسان أصلب من ا۲    ) أحسن الأحاديث أنفعها.۱

كل.۳   ) العلم و الإيمان مفتاحان للتقرّب إلی االله!۴  ) للعاقل طرق متعدّدة لحلّ المشا

  عيّن عدد المعارف:». سبِّح الخالق عن خلوص عميق في قلبه!أفضل مخلوقات االله هو الذّي يُ «  -48
  ) سبع۴  ) عشر۳  ) ستّ ۲  ) ثماني۱

  اسماً ظاهراً: ليسعيّن الفاعل   -49
  ) عند الغروب تجتمع اسُرتي جميعاً لتناول العشاء!۲  هو درسه أفضل منّي!) ساعدني في دروسي من ۱

  عب مع أصدقائي!يا امُِّ لماذا تمنعينني من الل )۴  ) عملت اولئك البنات بوصيّ↨ والدتهنّ!۳

  به: فيه المفعول ليسعيّن ما   -50
١ (ｅربِّ اشرَح لي صدريｄ    ٢ (ｅو ما من دابّ↨ في الأرض إلاّ علی االله رزقُهاｄ  

٣ (ｅواحللُ عقدةً من لسانيｄ    اللّهم انهَج لي إلی محبّتك سبيلاً «) ٤«  
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  :عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجم‗ أو التعريب أو المفهوم  
  »:في حياتي سرٌّ غامضٌ و هو مخفيٌّ علی الآخرين!«  -51

  باشد! ايست كه بر ديگران پوشيده می ه) در زندگی من راز پيچيد۱

  ) من در زندگی راز مبهمی دارم كه ديگران از آن اطلاعی ندارند!۲

  ) در زندگانی من راز نهانی وجود دارد كه از ديگران پنهان مانده است!۳

  ای دارم كه از ديگران مخفی مانده است! ) من در زندگانی خود راز پيچيده و نهفته۴

  »:ام الراح‗ و الرضی كما تعملون عند الخوف و الدهش‗!اِعملوا في أيّ «  -52
  كنيد! ) در روزگار خوشی و رضايت چنان عمل كنيد كه در موقع ترس و وحشت عمل می۱

  كنيد! كنيد كه هنگام ترس و نگرانی عمل می طور رفتار می ) هنگام خوشی و آرامش همان۲

  كه در ترس و وحشت به آن رفتار احتياج داريد!گونه بگذرانيد  ) روزهای آسايش و سرخوشی خود را آن۳

گزير به دانستن قدر آن می رضايتمندی) قدر روزگار خوشی و ۴   شويد! را بدانيد زيرا در موقع خوف و ترس نا

  »:العظماء يعظوننا و في الواقع يهبوننا تجارب حياتهم فلنجعل أقوالهم نصب أعيننا!«  -53
  ها را در برابر ديدگان خود قرار دهيم! اند، بنابراين بايد سخن آن های زندگی خود را به ما داده قت تجربه) بزرگان به ما اندرز دادند و در حقي۱

  العين خويش قرار دهيم! ها را نصب باشد، لذا بايد سخن آن ها برای ما می های زندگی آن دهند حقيقتاً تجربه ) اندرزی كه بزرگان به ما می۲

  كند، لذا بايد سخنانشان را مقابل چشمان خود قرار دهيم! ی زندگی آنان را به ما عطا می واقعيتی است كه تجربه) پند دادن بزرگان برای ما ۳

  العين خود قرار دهيم! ها را نصب بخشند، پس بايد سخنان آن های زندگی خود را به ما می دهند و در واقع تجربه ) بزرگان، ما را پند می۴

54-  » ّ   »:تي أحدثت ثقباً في الصخرة أن لا أيأس من عدم تقدّمي في الدروس!تعلّمتُ من قطرات الماء ال
  گاه از عدم پيشرفت در درسهايم نااميد نگردم! های آبی كه در صخره سوراخ ايجاد كرده بود به من آموخت كه هيچ ) قطره۱

  وس مأيوس نگردم!وجود آورده بود مرا آموخت كه از پيشرفت نكردنم در در ) قطرات آبی كه سوراخ در سنگ به۲

  ) از قطرات آبی كه در صخره سوراخی ايجاد كرده بود آموختم كه از عدم پيشرفتم در دروس نااميد نشوم!۳

  ها مأيوس نشوم! ) از قطره آبی كه در سنگ سوراخ ايجاد كرده آموختم كه از پيشرفت نكردنم در درس۴

  »:من ظنّ أنّ قيم‗ الإنسان بسنهّ فهو إنسان مخُطئ!«  -55
  آن كس كه بر اين باور است كه ارزش آدمی به سن است بنابراين چنين انسانی در اشتباه است!) ۱

  ) كسی كه گمان كرده است ارزش آدمی به سنش است بنابراين او سخت در اشتباه است!۲

كاری است!۳   ) هر كس گمان كند كه ارزش انسان به سن اوست پس او انسان خطا

  كند! سال اوست پس او انسانی است كه خطا می ) هر كس پنداشت قدر انسان به۴

  المناسب: غيرعيّن السؤال ». أردت أن أذهب مع معلّمي إلی مكتب‗ المدرس‗«  -56
  ) مع من أردت أن تذهب إلی المكتب↨؟۲    ) إلی أين كنت تريد أن تذهب؟۱

  ) متی ذهبت أنت و معلمّك إلی مكتب↨ المدرس↨؟۴    ) ماذا أردت أن تعمل مع معلمّك؟۳

  »:ترين چيزی است كه ممكن است به آن بپردازيم! پدر و مادر عزيزم، احترام به شما بر ما واجب است و اين كم«  -57
  نهّ قليل ما بيدنا أن نعمل به! ) يا أبويّ عزيزيّ؛ لنحترمكم لأ۱

  نهّ أقلّ ما يمكن الإقام↨ به! ) يا والديّ عزيزيّ؛ لأحترمكم، لأ۲

  امكم الواجب، و هذه أقلّ يمكن أن نقوم إليه!) يا أبويّ الأعزاء؛ علينا احتر۳

  ) يا والديّ العزيزين؛ احترامكما واجبٌ علينا، و هذا أقلّ ما يمكن أن نقوم به!۴

  »:مرگ حق است و عمرها به دست خداوند!«  -58
  ) الموت حقّ و الأعمار بيد االله!۲  ) الموت و عمرنا حقيقتان و هما بيد االله!۱

  ) الوفاة حقيق↨ و العمر علی يد االله!۴  قّ و هو علی يد االله!) الوفاة في سبيل االله ح۳
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  :عيّن الصحيح في التشكيل 

  »:الأعداء في العالم لا يريدون لنا غير الضياع و الغفل‗ عن المستقبل!«  -59
اءُ ـ العَالمِِ ـ يرُيدُونِ ـ غَيرَْ ۲    ) يرُيدُونَ ـ لنَاَ ـ غَيرَْ ـ المُستقَبلَِ ۱   ) الأعَِدَّ

۳ َ يَاعِ ـ الغَفلَِ↨ ـ۴    عْدَاءِ ـ العَالمِِ ـ يرُيدُونَ ـ غَيرُْ ) الأ   المُستقَْبلََ   ) لنِاَ ـ الضِّ

  :»موكب هارون بدار الزاهد باجلال و ابهّ‗! في يوم من الأيام مرّ «  -60
  هارُونَ ـ إجلاْلِ   مُوكبَِ ـ  ) مَرَّ ـ۲    ) يوَمِ ـ الأيََّامِ ـ مَوْكبُِ ـ هاَرُونٍ ۱

  ) الأيََّامِ ـ مَرَّ ـ مَوْكبُِ ـ دَارِ ۴    ـ مَرَّ ـ مَوكبِِ ـ بإِجلاْلِ  ) الأيَاّمِ ۳

  »:الجمع السالم للمؤنثّ لا يقبل الفتح‗ فعلام‗ نصبه الكسرة!«  -61
المُِ ـ ۱   ) للمؤنَّثِ ـ الفَتحَِ↨ ـ عَلاَمَِ↨ ـ الكَسرةِ ۲    الفَتحَْ↨ ـ عَلاَمَ↨ ـ الكَسرَةَ  ) السَّ

المُِ ـ المُؤنَّثُ ـ   ) الجَمْعُ ـ۴    لُ ـ الفَتحََْ↨ ـ عَلاَمَ↨ُ نَّثِ ـ يقَْبَ  ) المُؤَ ۳   الفَتحَ↨ِ  السَّ

   ّعيّن الصحيح في الاعراب و التحليل الصرفي: 

  »:قيمُ‗ كلّ إنسانٍ ما يحُسنهُ من الأعمال!«  -62
  ) قيم↨: اسم ـ مفرد مؤنثّ ـ معرب ـ ممنوع من الصرف / مبتدأ و مرفوع۱

ً  معرف↨ ـ مبني علی) ما: موصول عام ـ ۲   السكون / خبر و مرفوع محلاّ

  ) الأعمال: جمع تكسير (مفرده: عمل، مذكّر) ـ نكرة ـ معرب۳

  : مضارع ـ للغائب ـ مجرّد ثلاثي ـ مبني علی الضمّ ) يحُسنُ ۴

  »:لقد تحمّل شمّاسٌ تعذيباً شديداً بسبب إسلامه!«  -63
  نكرة ـ معرب / نعت و مجرور بالتبعيّ↨ ) إسلام: مفرد مذكّر ـ جامد (مصدر من باب إفعال) ـ۱

  الصرف / فاعل و مرفوع ) شمّاس: مفرد مذكّر ـ مشتق و اسم مبالغ↨ ـ نكرة ـ معرب ـ ممنوع من۲

  به و منصوب ) تعذيباً: اسم ـ مفرد مذكّر ـ جامد (مصدر من باب تفعيل) ـ نكرة ـ معرب ـ منصرف / مفعولٌ ۳

  و اسم تفضيل (مصدره: شدّة) ـ نكرة / نعت و منصوب بالتبعيّ↨ لمنعوته ) شديداً: اسم ـ مفرد مذكّر ـ مشتق۴

  »:يسُافر المسلمون في ذي الحجّ‗ إلی مكّ‗ المُكرّم‗«  -64
ُ ۲  ) المسلمون: جمع سالم للمذكّر ـ معرّف بأل / فاعل و مرفوع بالواو۱   سافر: فعل مضارع ـ للغائبين ـ مزيد ثلاثي من باب إفعال ـ معرب) ي

  ) مكّ↨: اسم ـ مفرد مؤنثّ ـ نكرة ـ منصرف / مجرور بالفتح↨ بحرف الجرّ ۴  م ـ من الأسماء الخمس↨ ـ مفرد مذكّر ـ نكرة / مجرور تقديراً ) ذي: اس۳

  »:ألجأتني الضرورة إلی خدم‗ الناس!«  -65
  »الضرورة«: فعل ماضٍ ـ للغائب ـ مزيد ثلاثي ـ لازم ـ معرب / فعل و فاعله ) ألجأتْ ۱

ً  ٌل للنصب أو للجر ـ للمتكلم وحده ـ معرف↨ / مفعول) ي: ضمير متص۲   به و منصوب محلاّ

  ) خدم↨: اسم ـ مفرد مؤنثّ ـ نكرة ـ معرب ـ منصرف / مجرور بحرف الجر۳

  به و منصوب ) الضرورة: اسم ـ مفرد مؤنثّ ـ معرّف بأل ـ معرب / مفعولٌ ۴

  :‗عيّن المناسب في الجواب عن الأسئل‗ التالي 

  عيّن الصحيح للفراغ:». عائلته من ............ و هما ............ والديهما في امُور البيتتتكوّن «  -66
  ) ولدين / يساعدان۴  ) ولدان / ساعدا۳  ) ولدان / ساعد۲  ) ولدين / يساعدا۱

  فيه علام‗ تقديريّ‗ للإعراب: ليستعيّن ما   -67
  مُعتدي لم يندم و لم يترك عمله السيِّئ!) رأيت ال۲  جميل↨ لوالده المريض! ) اشِتری هذا الولد عصیً ۱

  ) الصديق الصالح داعٍ إلی الخير في كلّ الأوقات!۴  ) مرحباً بالفتی الذّي يرحم أباه و امُّه العجوزين!۳

كثرعيّن ما فيه معارف   -68   من غيره: أ
كين العظم۲  ) شجّعني هذا الباحث علی الدراس↨ في علم الطبّ في إيران.۱   اء في تحمّل المصاعب.) أعرف تلميذات يحُا

  ) رأينا قري↨ عامرة من بعيد فجاء أهلها لزيارتنا.۴  ) عجيب أنيّ لم اشُاهد تقدّماً في دروسك حتّی الآن.۳
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  : الخطأعيّن   -69
  ) أنت كسلان↨ في كلّ الأعمال!۴  ) هما كسلان في الدروس فقط!۳  ) هي كسلان↨ في الرياّض↨ فقط!۲  ) هو كسلان في أعمال البيت!۱

  ن الأسماء المقصورة كلّها:عيّ   -70
  النبيّ  ) عطشی ـ الوالي ـ مصطفی ـ ۲    ضواحيـ ال ) أغَنی ـ قويّ ـ الاخُری۱

  ) موسی ـ الفتی ـ المرضی ـ المستشفی۴  ـ الأذی ليّ ـ الهدی ـ الاستشاريّ ) المثا۳

  عيّن الأسماء المنقوص‗ كلّها:  -71
  ي ـ الأغاني ـ أيدياعي ـ الوال) الر۲    ـ غنيّ ـ المعتدي ـ أذی ) مهديّ ۱

  لنبيّ ـ العِدی ـ الراضي ـ القاضي) ا۴    الإسلاميّ ـ الفتی ـ بنُيّ  ـ  يلرأ) ا۳

  موصولاً: ليس» من«عيّن   -72
  ) ابن سينا ممّن اشتهروا في الطبّ بين المسلمين.۲  ) هل تعلم من نجح في الصفّ من بيننا.۱

  مّن آمنوا أن يعبدوا االله دائماً.) القرآن يطلب م۴  ) نجح من كان في صفّنا من التلاميذ.۳

  : الخطأعيّن   -73
  ) تلك المناظر في خارج المدين↨ جميل↨.۲  ولئك محسنون فيهيّئ االله لهم جنّاته.) اُ ۱

  ) هذه حدائق كبيرة و هي قرب منزلنا.۴    ) هؤلاء كتب مفيدة نقرؤها كلّ يوم.۳

  فيه اسم معرف‗: ليسعيّن ما   -74
ر الآمال في الدنيا تفز!۲    !) المرء علی دين خليله و قرينه۱   ) قصِّ

  ) لعلّ ذا حاج↨ يطلب مساعدة قليل↨!۴  ) لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الأذی!۳

كثرعيّن ما فيه جمل   -75   من غيره: أ
  ) كيف نفكّر و نتأمّل بواجبنا في الطبيع↨!۲  ) كانت في حديق↨ قصر الأمين برك↨ ماء صغيرة!۱

  ) بعض الأعداء اعترفوا بهذه الحقيق↨!۴  ونوا أقوياء!) القرآن يطلب من المؤمنين أن يك۳

  

  )2عربي ( 4تا  1درس   )۱۳۸۷آبان ماه ( ۴آزمون    

  :عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجم‗ أو التعريب أو المفهوم  
  »:سافرتم مع التلاميذ إلی المناطق الجميل‗ و الرائع‗ التّي تخلب القلوب«  -76

گردان به م۱   ربود. هايمان را می های زيبا و خوبی سفر كرديم كه دل كان) ما با شا

  ربايد، مسافرت كرديد. ها را می آموزان به مناطق زيبا و جالبی كه دل ) همراه دانش۲

كن زيبا و دلپسندی مسافرت كرديد كه رباينده ) به همراه دانش۳   ها بود. ی دل آموزان خود به اما

گردانمان به مناطقی ۴   ايم. كرد، سفر كرده ی خود می هايمان را شيفته زيبا و دلربا كه دل) ما همراه شا

  »:وصل الطبيب إلی هذه النتيج‗ أنّ تناول العسل ضروريّ لعلاج مرضي الصعب!«  -77
  ی ضرورت خوردن عسل برای درمان بيماری مشكل من دست يافت! ) طبيب معالج به نتيجه۱

  تيجه رسيد كه خوردن عسل ضروری است!ی بيماری سخت من به اين ن ) پزشک برای معالجه۲

  های سخت به اين نتيجه رسيد كه خوردن عسل برای بيماران ضرورت دارد! ی بيماری ) پزشكی در معالجه۳

  ) طبيب برای درمان بيماری مشكل من به اين نتيجه دست يافت كه خوردن عسل برای ما ضرورت دارد!۴

حا في مكانهم«  -78   »:ا لاخُتهما الصغيرة ثمّ لعبوا معاً!هذان الأخوان الكبيران تفسَّ
  ) اين برادران بزرگ كنار خودشان جايی باز كردند تا با خواهر كوچكشان بازی كنند.۱

  ) اينان، برادران بزرگی هستند كه نزد خواهر كوچک خود جا باز كرده و به بازی پرداختند.۲

  دند و سپس با هم بازی كردند.) اين دو برادر بزرگ نزد خود برای خواهر كوچكشان جا باز كر۳

  ها دو برادر بزرگ هستند، كه برای خواهرشان جای كوچكی باز كرده تا با هم بازی كنند. ) اين۴



)١٣٨٧(آبان ماه  ٤آزمون             

  
17

  

  ............آموزان  دانش»: فهم الطلب‗ أهميّ‗ الدراس‗ و غيّروا نظرتهم حول التعلّم«  -79
  ی آموزش تغيير دادند! ر زمينه) متوجه شدند درس خواندن اهميت زيادی دارد و ديدگاهشان را د۱

  ی ياد گرفتن عوض شد! ها درباره چنان ارزش تحصيل را فهميدند كه نظريات آن ) آن۲

  ی يادگيری تغيير دادند! ) اهميت درس خواندن را درک كرده و ديدگاهشان را درباره۳

  ) به ارزش تحصيل پی برده نظرشان حول محور آموزش دگرگون شد!۴

  عيّن الصحيح:  -80
  شناختند. مررت بشخص عرفه الناس بسخاء الكفّ: از كنار شخصی گذشتم كه مردم با سخاوت و بخشندگی او را می )۱

  كشاند! ها را به سمت معاشرت با دوست بد می وء!: غفلت از فرزندانمان آندنا تجرّهم إلی معاشرة رفيق السالغفل↨ عن أولا) ۲

  ی بد آن را مشاهده كنی! ↨!: سخن دروغ را مگو، تا نتيجه) لا تقل كلاماً كذباً تشاهد نتيجته السيّئ۳

  خواند. ی ما آواز می ) رأيت بلبلاً يغرّد علی شجرة بيتنا: بلبل را ديدم كه بر روی درخت خانه۴

  عيّن السؤال المناسب:». فهمت أنّ قطرات الماء هي التّي أحدثت هذا الثقب في الصخرة!«  -81
  ) أين رأيت قطرات الماء؟۴  ) كيف أحدث الماء ثقبا؟۳ً  لأمر؟) متی فهمت هذا ا۲  ) ماذا فهمت؟۱

  عيّن الصحيح:». دهد، در زندگی خشنود خواهد بود! كسی كه بداند خدا هر كه را بخواهد روزی می«  -82
  ه!) الذّي يعلم االله يرزق من يشاء فهو راضٍ منه في حيات۲  ) الذّي عالمٌ بأنهّ يرزق االله من يشاء فيرضی منه في حياته!۱

  الحياة!  ) من علم بأنّ االله يرزق من يشاء فسيكون راضياً في۴  ) من هو يعلم أنهّ يرزق االله من يشاء فيرضی عنه في الحياة!۳

  أيهّا الإنسان! ...»: های اعمال نيک زينت كن! ای انسان، نفس خويش را با زيبايی چراغ«  -83
  بمصباح الحسن↨ الجميل↨! ) زينّي نفسك۲  ) تزينّوا أنفسكم بجمال مصابيح الحسنات!۱

  ن نفسَك بجمال مصابيح الحَسنات!) زيّ ۴  ) تزينّ نفسك بالمصابيح الحسن↨ الجميل↨!۳

  :عيّن الصحيح في التشكيل 

  »:خلق الخالق المخلوقات من الانسان في أحسن تقويم!«  -84
  ) مِنَ ـ الإنسَْانَ ـ أحَسَْنِ ـ تقَْويِمِ ۲  ) الخَالقُِ ـ المَخلوُقاَتِ ـ الإنسَانِ ـ أحَسَْنِ ۱

  ) خَلقََ ـ الخَالقَِ ـ المَخْلوقاَتَ ـ الإنسَْانِ ۴  ) المَخْلوُقاتَ ـ مِنَ ـ الإنسَْانِ ـ أحَسَْنٍ ۳

  !»:الراضي عن نفسه غير محبوب لأنّ الناس لايحبّون الراضي عن نفسه«  -85
اضِيْ ـ نفَْسِ ۱ اضِيِ ـ نفَْسِ ۲    ) غَيرُْ ـ مَحبْوُبِ ـ الرَّ   ) مَحبْوُبٍ ـ يحُِبࠩونُ ـ الرَّ

اضِيُ ـ نفَْسِ ـ مَحبْوُبِ ـ يحُِبࠩونِ ۳   ) نفَْسِ ـ غَيرُْ ـ يحُِبࠩونَ ـ الرّاضيَ ۴  ) الرَّ

  »:اقرأ النص التالی ثم عين الأخطاء الموجودة في ترجم‗ النصّ «  -86
نِ ـ ترَْجمََ↨َ ) التَّ ۱ اليَِ ـ عَينٌْ ـ الأخْطاَءَ ۲    اليَِ ـ ثمَُّ ـ عيِّ     ) النَّصِّ ـ التَّ

نِ ـ الأخَْطاَءَ ـ ترَجمََ↨ِ ۳   الأخْطاَءِ ـ المَْوْجُودَةَ ـ النَّصِّ  ) ثمَُّ ـ ۴    ) اقِرَْأ ـ عَيِّ

   ّعيّن الصحيح في الاعراب و التحليل الصرفي: 

  »:الحياة أذهبت سيئاتك!الحسنات التّي عملتها في «  -87
۱ ً   ) التّي: اسم ـ موصول خاصّ ـ للمفرد المؤنثّ ـ نكرة ـ مبني / خبر و مرفوع محلاّ

  ) الحسنات: اسم ـ جمع سالم للمؤنثّ ـ معرّف بأل ـ معرب / مبتدأ و مرفوع، و الجمل↨ اسميّ↨۲

  المستتر» هي«له ضمير ) أذهبت: فعل ماضٍ ـ للغائب↨ ـ مزيد ثلاثي ـ لازم ـ معرب / فعل و فاع۳

۴ ً   ) ها: ضمير متصل للنصب أو للجر ـ للغائب↨ ـ معرف↨ ـ مبني علی السكون / فاعل و مرفوع محلاّ

  »:دخلنا في مساجد من مدينتنا و رأينا المصلّين هناك«  -88
  به و منصوب بالياء عرّف بأل ـ معرب ـ منصرف / مفعول) المصلّين: اسم ـ جمع سالم للمذكّر ـ م۱

  البارز، و الجمل↨ فعليّ↨» نا«السكون / فعل و فاعله ضمير  لنا: فعل ماضٍ ـ للمتكلم وحده ـ مبني علی) دخ۲

  الصرف / مجرور بحرف الجرّ، من مدين↨: جار و مجرور ) مدين↨: اسم ـ مفرد مؤنثّ ـ معرف↨ علم ـ معرب ـ ممنوع من۳

  ↨ ـ ممنوع من الصرف / مجرور بالفتح↨، بحرف الجرّ ) مساجد: جمع تكسير (مفرده: مسجد، مذكّر) ـ معرّف بالإضاف۴
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  »:الأعداءُ إنمّا يرُيدون ثرواتنا حتّی ينَهبوها!«  -89
  به و منصوب بالفتح↨ بالإضاف↨ ـ معرب ـ منصرف / مفعول) ثروات: جمع تكسير ـ معرّف ۱

  الجمل↨ فعليّ↨) يرُيدون: مضارع ـ للغائبين ـ متعدٍّ ـ معرب / فعل و فاعله ضمير النون البارز، و ۲

  ) الأعداء: جمع تكسير (مفرده: عدوّ، مذكّر) ـ معرّف بأل ـ معرب ـ ممدود / مبتدأ و مرفوع، و الجمل↨ اسميّ↨۳

۴ َ   نهبوا: فعل مضارع ـ للغائبين ـ مجرد ثلاثي ـ لازم ـ مبني / فعل و فاعله ضمير الواو البارز، و الجمل↨ فعليّ↨) ي

  »:ت ليِ: إلی أين تذهب؟ی في الطريق و قالشاهدتني ليل«  -90
  ) الطريق: مفرد مذكّر ـ معرّف بأل ـ معرب ـ ممنوع من الصرف / مجرور محلاًّ بحرف الجرّ ۱

  ) ليلی: اسم ـ مفرد مؤنثّ ـ معرف↨ علم ـ معرب ـ منقوص ـ منصرف / فاعل و مرفوع تقديراً ۲

  المستتر» أنت«/ فعل مرفوع و فاعله ضمير  ) تذهب: مضارع ـ للمخاطب↨ ـ مزيد ثلاثي من باب إفعال ـ لازم ـ معرب۳

  : ضمير متصل للنصب أو للجر ـ للمتكلم وحده ـ معرف↨ ـ مبني علی السكون / مجرور محلاًّ بحرف الجر، لي: جار و مجرور[في (ليِ)] ) ي۴

  :‗عيّن المناسب في الجواب عن الأسئل‗ التالي 

  :الخطأعيّن   -91
  ) أولئك أشجار مثمرة نتمتّع بها.۲  دينتنا.) هؤلاء نساء يعلِّمن في مدارس م۱

  ) هذه تصاوير قيّم↨ في المعبد.۴  ) تلك غابات خضراء ظهرت من بعيد.۳

  الموصوليّ‗:» ما«عيّن   -92
  ) يا ولدي! ماذا تعمل و لمَ تدرس!۲    ) يعلم االله ما تنفقه من أموالك!۱

  أترك غايتي! ) ما شعرت بالضعف حتّی۴  ) أ ما تنعّمت بخيرات االله حتّی الآن!۳

  فيه من الموصولات: ليسعيّن ما   -93
  ) من يری مَرّ الجبال كما تمرّ السحاب؟۲  ) لا تكن ممّن يبطلون صدقاتهم بالمَنّ!۱

  ) أ تعلمون أنّ نبيّنا ممّن شجّعنا علی التعلمّ؟۴  ) عاتب من هو أقرب إليك بالإحسان!۳

  عيّن الأسماء المنقوص‗ كلّها:  -94
كي ـ ۱   الكافي  ) القاضي ـ المُخطئ ـ الغنيّ ـ۲  الغَيّ ـ القارئ) التساوي ـ الحا

  يالي ـ الساهي ـ الجَرْي) الأغاني ـ الل۴  واحي ـ المعاصي) الأماني ـ الطاغي ـ الن۳

  عيّن الأسماء المقصورة كلّها:  -95
    ) أعداء ـ مرضی ـ مرحبا۲    ) كسری ـ زكرّيا ـ عِدی۱

  ليلی) والي ـ عطشی ـ ۴    دنيا ) أغنی ـ سخاء ـ ۳

  عيّن الاسم النكرة:  -96
    ) أنا مدين↨ العلم و عليّ بابها!۲    ) ربنّا كفّر عنّا سيّئاتنا!۱

  ) إنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون!۴    ) اللّهم افتح علينا أبواب رحمتك!۳

كثرعيّن ما فيه جُمل   -97   من غيره: أ
  يشاهد نتيج↨ عمله حين يشتغل به! ) المؤمن۲  ) كلّ شيء في الحياة نعم↨ قد ترُشدنا إلی الصراط المستقيم!۱

كي↨!۴  ) يحُاسب االلهُ الخلقَ في ذلك اليوم لما يرزقهم في هذا اليوم!۳   ) المؤمن ذو وجهٍ ضاحك و إن كانت نفسُه با

  :للأخطاءعيّن الصحيح ». هو ذا وجه أسمر و له كفّين خشنتين بسبب العمل الكثير، و رأيت النبيࠩ يكرِّمه!«  -98
م۴  ـ النبيَّ  ) ذو ـ كفّان خشنتانِ ۳  ـ يكرّمها كفّانِ خشنتانِ   ) ذي ـ۲  رة ـ النبيِّ ) ذي ـ عمله كثي۱   ) لها ـ العمل الكثيرة ـ يكرِّ

كتشفَ المُحقّقين حفي القرآنِ إشاراتً علميًّ‗ عن أ رأيتُ «  -99   عيّن الصحيح للأخطاء:». قيقته!سرارٍ غامض‗ ا
كتشفت / حقيقته۱ كتشفوا۳  قون / حقيقتهما) غامض / المحقّ ۲  ) علميّاً / ا   ) إشاراتٍ / المحقّقون / حقيقتها۴  ) الإشارات / العلميّ↨ / ا

  عيّن الصحيح للفراغ:». ها! ............لولديها، و هما  ............اشترت الامُّ «  - 100
    ) حذاءين / شكر۲    ) حذاءين / شكرا۱

 ) حذاءان / يشكران۴    ) حذاءان / تشكّرا۳
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